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  زن، زندگی، آزادینویسی های منتشرشده در این بخش، آثار برگزیده نخستین جشنواره نمایشنامه متن 

 .کتبی از نویسنده مجاز است  ها تنها با اجازه هرگونه استفاده، بازنشر یا اجرای این نمایشنامههستند. 

های آینده  مرز )آیفتا( مجوز لازم برای اجرای این آثار در جشنواره کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برون 

های رسمی  خود را از نویسندگان دریافت کرده است. با این حال، هرگونه اجرای دیگر، خارج از برنامه 

   .آیفتا، نیازمند دریافت مجوز کتبی از نویسنده اثر است

   : برای درخواست مجوز، لطفاً با ذکر نام نمایشنامه و مشخصات خود، با ایمیل زیر تماس بگیرید

        info@AIFTAA.com 
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کند. دورتر از  زمین را حفر می و با دو دستزن روی زمین نشسته بیابانی در اطراف شهر. شب است. 

 روی زمین افتاده است.   ای پیچیده در پتوجنازه او  

 

عین یخ وقتی   شه.  . عین برف. عین نور ماشین که شب از تو خیابون رد می استخون سفیده زن:

کارته ؟ گفتم آقامون  جون شما این همه یخ واسه چه . گفت صغرا یه پیاله چینیریزیش تو می

ای کرد که از صدتا کتک بدتر بود. اونم  خنده . یه کنه، زود به زود کادونش بخار می گرماییه

م نگفت. دخترچارده  دونست و به شه. آقامم میدونست از هرکی بخار بلند شه از تو بلند نمیمی

چرا   فهمه یه مردش نشه یعنی چی. چه میفهمه مردی که بچهچه می ست، ساله خودش بچه

گفتی به من نگو    .... گفتم آقازن ببرهجا ناز اوتا دهات   ره وبه میکاز تهرون می هشت ساعت 

. گفتم آقا این عسل چرا  تتو کردی تو ظرف عسل گذاشتی دهنم. انگشآقا، من دیگه شوهرتم

.  این جنس خوب یعنی . گفتی ت که سیاه شده بودتلخه؟ خندیدی. لیس زدی به نوک انگشت

آد. گفتی زهرمار! گفتم آقا من تا صدای لالایی گفتی زهرمار! گفتم آقا من خوابم می ، گفتم آقا

... من که آقام  شو پروندیگفتی تف به قبر آقات که همه ، . داد زدیبرهم نیاد خوابم نمیننه

من بودم و   تو که ندیدی؟ م شده بود که بردیمش خاکستون.اسالیژده تازه ه .هنوز قبر نداشت

اده بود  م که چروک افت. تو که ندیدی. من بودم و ننهساعت راه و گریهیه بلیت اتوبوس و هشت

افتاده بودی پای   الله. تو که ندیدی. الاگفتن لاالهوش که مدام میپبه چشماش و یه فوج سیاه
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شه. گفتم  گفتی خودش خوب می . گفتم پاشو بریم دکتر،ریختیداشتی عرق می  بساط خالیت

  کشیدی. یه روز دیگه  . یه روز دیگه نکشم تمومه . گفتی دیگه آخراشه،همه پیشونیت شده عرق

 ام کشیدی.  

    مکث. 

صاحاب. داد زدی. گریه کردی . فحش  بی خونهو این هیچی نمونده تتم آخه لامصب دیگه گف

  بره سرکارو  نعشه ی کهآدم». گفتی. چرت میکارت کرده بودپدری که از کار بیدادی به اون بی

، بگو فری.  ش گفتم آقا! گفت به من نگو آقاگفت. بهصابکارت می «.باید انداخت جلوی سگ

  شه.شه،  آدم میشه، درست میشوهر من اگه برگرده سرکار خوب می ، فری آقا،گفتم آقا فری 

آقا فری دستم به دامنت.   م گفت جلوی سگ«نعشه بره سرکارو باید انداخت که  ی آدم» گفت

گفت دردت   فری. گفتم فری!  گفت آقا که دامن نداره، به من نگو آقا. گفتم فری! گفت جونِ

تو، تو فقط  گفت من گوش و چشم و تن و همه سرتاپام  واسه  گفتم فری گوش...  سر فری.به

 بگو فری.  

 مکث. 

ذارن  یه پاره یخ می تو داغی تابستون   ی . انگارکنهآد وقتی یکی ازش تعریف میآدم خوشش می

ره  ، اصلا یادت میی موهاتلاخه ی رن لامیو  شن  هاش آب میرو سرت. همچی وقتی قطره

همین یه تیکه مونده بود تو   ولی  خانوم ببخشیدا گفت صغرا  .این همه یخو واسه کی گرفتی

فهمه که ظهر تابستون چه  . همسایه چه میستفریزر. گفتم آقامون به همین یه ذره هم قانع

 ا. گفتی صغرو سنجاقکشیدی ر بودی تو حموم و سیخ می نشسته .. .پیچه تو حمومبویی می

. گفتم آقا  من اسم دارم  .، گفتی به من نگو آقاصاحاب. گفتم آقاچی بیار بزنیم به این بدن بییه

یه  و شه یه دو سیر پنیر  مون هیچی نیست. گفتی آقا جمال... گفتم آقا جمال میتو یخچال

،  من نگو آقا... گفت به. گفتم آقاجمالچوب خطش پره گفت به آقاتون بگو . سطل ماست بدید 

، گفت دردت به سر گفتم جمال.  ، گفت جون جمال، بگو جمال. گفتم جمالاسم دارم من

 ، تو فقط بگو جمال.جمال

 مکث. 
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پرونه ؟ پس  پرونه؟ کی رو میرو میچی  «.پرونهپنیر می». شهکی دیگه با دوسیر پنیر سیر می

خانم این خونه موش داره.   اگفت صغرمگه موش بال داره؟ . میرن واسه پنیرها می چرا موش 

گن این  ها میگفت همسایه کو موش؟، مگفتم من که صبح تا شب بیخ دیوارهای این خونه

ببین ، بیا بگرد ای. گفتم شما خودت صابخونهسوراخشم تو خونه شماست موش داره خونه  

رن سروقت  ا میهها شب. گفت موش سوراخ موشی که اسمش شده خونه این موش نداریم تو 

مد گفت جون  گفتم م، بگو ممد. خدا ممدآقا...گفت به من نگو آقابهگفتم . های همسایهکفش

 . تو فقط بگو ممد.، گفت دردت به سر ممد ممد. گفتم ممد 

 مکث. 

هایی که واسه  ن . نگفتی اون کفشبرکفش می جااینهای گفتی موش وقتی آوردیم تهرون ن

. چرا  ندارن ها بالپس چرا موش  ؟ پرونهپنیر میچرا جعبه نداشت. گرفتی  شونزده سالگیم  تولد 

شه .  انقدر زود پاره می برن می هایی که. چرا کفشزننش خوابیدن کف خونه و چرت میهمه

تونم برم تا  پاره شده نمی آخه کفشم  « دوزی که نیستپینهفروشیه، جا کفشینخانوم جون ا»

گفتم آخه   به من نگو آقا، بگو اسی.... راستشو بخواید آقا...« آخهونه. »خب یه کفش نو بردار خ

 تو فقط بگو اسی .    گفتم اسی گفت دردت به سر اسی، اسی! گفت جون اسی.

 مکث. 

 شه. قطع میی صداهای دنیا همه  کنه به جیرجیر کردنهای نوت شروع می که کفش همچی

 سکوت. 

خانوم دو تیکه یخ   گفت صغرا . آب شه کنی تاصبر می ذاری تو دهنت و عین وقتی یخو می  

  یخچالم سوخته.گفتم  خدا.به ولی آخه هر روز هر روز یخ گرفتنم درست نیست  ارزش نداره،

  . گیرهیخ بو می ی بیفهمه که لاشه . چرا هیشکی نمی کنهمی شآقامون از سفر که بیاد درست 

؟ گفت  ؟ شیر فاسد ه؟ رخت چرک ؟ گفتم چه بویی؟ بوی پیاز سوختدیگفت تو چرا یه بویی می

 خواد بوت کنه .  آدم دلش میبوی آشنا.   یه بوی کهنه. نه،

 کشد. بو می

. آدم خوشش ها، خونهها، جوبهاده. درختچی یه بوی دیگه میری بالاتر همه از ونک که می

. گفت پس  تون خیلی قشنگهگفتم خونه   و بو کنه. گفت چیه بوی پول شنیدی؟جا ر همهآد می
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گفت   مرده.. گفتم بابای من  تی پیش باباجون گردباید برزود   ش کن که صبحِحسابی نگاه

م تو دهاتمونه.  گفتم ننه گفتم منم من بلبل سرگشته. گفت چی؟ ت.  ، برو پیش ننهمرزهخدابیا

. گفت پس به امید کی اومدی تو این تو تهرون غریبم، غریب. گفتم من  فک و فامیلگفت  

شدی  دفعه مهربون می. یهشد میوقتی حالت خوب . خندید. عین تو،  شده؟ گفتم شوهرمخراب

 . گفتی صغرا! صغرا! عشق تو منو کشتزد میو عین اون بازیگره که با طوطیش حرف می

قی برگشته بود  من چه که  به  . مردنت. عشق من چه دخلی داشت به گفتی عین سگدروغ می

  ؟خوای شربت خیرات کنی؟ میبری واسه چیخانوم این همه یخو می گفت صغرا    ؟تو گلوت

-. چرا هیشکی نمیوام براش یه پاتیل شربت درست کنمخ، میگفتم آقامون شربت دوست داره

ی شوهر  با کفن سفید  ری خونهگفت با لباس سپید میآقام می ؟ گیره یخ بو میفهمه جنازه بی

ای که مردش افتاده باشه رو زمین و صورتش شده باشه عین قیر که دیگه  گردی. خونهبرمی

ها  واسه زن. کنهت نمی کسی مثل قبل نگاه؟ وقتی مردت نباشه دیگه  ، هستهر نیستخونه شو

 خونه. خرابِ بیشی می، واسه مردها خرابشی خونهمی

 مکث. 

-چشمات همین هات.. چرا صورتت شده رنگ تلخکی، پاشو آقاپاشوبالا سرت گفتم آقا اومدم 

دارم    گفتی صغرا. یخ ریختم . گفتی سردمه صغرا.  . یخ ریختمجور گشاد مونده بود به سقف 

. تو که این  یخ ریختم . شهبخار بلند می م جاداره از همه گفتی صغرا. گیرم. یخ ریختمآتیش می

 خورد. شی؟ لبات کبود شده بود و تکون نمی نمی خنک   پس چرا ، آقاهمه تنت یخه 

منم من بلبل  ». خوندی  یه چیزی بگو، رمیسایه س  همه کسمی، همدممی، گفتم آقا تو 

م  جوری نگاه. گفت اینش کردم. نگاهدادو تابم میم خوابونده بودم رو پاش ننه ...  «سرگشته

تمیزت کردم.    همه یخ ریختم پات.من که این .آقا م نکنجوری نگاهنکن. تو چشمات آتیشه. این 

ت. تقصیر من چیه که دیگه  های همیشه چرک گرفتهبرق انداختم به ناخن صورتتو تراشیدم.

گفت    خواد ممد صداش کنم؟تقصیر من چیه که ممدآقا دیگه نمیده؟  م یخ نمیکس به هیچ

ممدآقا. ، بگو  آد ممد. گفت به من نگو ممد جا که بو نمیگفتم این ده؟ چرا انقدر بو می این خونه 

، شوهرم نیست .ی شوهرمه ممدآقاجا خونه گفتم اینداد زدم   بیاد تو.درو بشکنه  خواست می
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-مرد غریب که بیاد تو عباس غوغا می  .مفته شهرستون نون بیاره واسهرفته بیرون کار کنه، ر

 . تا فردا .  گفت تخلیهبهم چپ نگاه کنه.  رو کشه هرکی . می کنه. خون میکنه

 مکث. 

گرفت. همیشه  م وقتی کولم میعین ننه  .گرفتمت به کولم ،که تاریک شد پیچیدمت لا پتوهوا 

گفتم آقا  ، گفتی به من نگو آقا. گفتم آقا چه سنگین شدی. یه بوی کهنهداد. یه بویی می

بذارش اون پشت ببرمش بیمارستان .  . گفت آخه نیسان و دربست؟ گفتم آقام مریضه، دربست

  . گفتم عطرگفت موندگی  چه بویی؟ بوی کهنه؟ بوی آشنا؟ . گفتمدییه بویی میچرا گفت 

  . گفتو سرما کنه تو باد ، عشق می گفتم آقای من گرماییه  ؟گفت آقات نچاد اون پشتآقامه . 

یه  هوش نشده باشه . گفت بییه گوشه کز کنه. عادت داره گفتم ساکته ؟ خورهم نمیچرا جُ این

زد    زد بغل . پتو رو .  رونه از سرجماعتپ، سرحال که باشه هوش میهوشه. گفتم آقام بهوقت

لاشه   گفت ببرش این لاشه رو. گفتم این که. م که ترس نداره، آقانزن . گفتم دادزد داد .کنار

دوباره    .کنه چشماش پر آتیشهت میسوخته شده ولی هنوزم که نگاهیه کم سیاه آقاست. نیست.

 گرفتمت به کول .  

 مکث. 

بی زیرش انگار ملافه  خوا، همچی که ب این بیابون خاکش نرمه  ...؟آقا آدمی  جا خوشتاز این

. جا انداختم واسه  جااین . بیاشه آقا. بیاوقت گرمت نمیجا دیگه هیچ. اینانداختی روت

 . عباس آقا . بیاجفتمون

خواباند. خودش هم داخل گودال  ی شوهر را روی زمین کشیده و داخل گودالی که کنده میزن جنازه  

 کشد. دراز می رفته و کنار مرد

. بچه  تو مشتت شون یریتونی دستتو دراز کنی و بگ جوریه انگار می. یهآقاها رو بینی ستارهمی

-م لالایی میم از تو اتاق واسهننه  ها.خوابیدم تو بهارخواب. زیر ستارهها میکه بودم تابستون

گفت ببند میگفتم ننه می. گفت هیسمیگفتم ننه می  »منم من بلبل سرگشته...« خوند.

 چشماتو . بذار شب تو چشمات آروم بگیره . 

 خواند. ای می زیرلب لالایی
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. نگاه کردم دیدم تو رو اسب گیر کرده زیر سم یه اسب سفید   م ها خواب دیدم دامنپریشب

نداختی گَل  ... بعد دست ا، بگو اسیبگو عباس، بگو ممد   ، گفتی به من نگو آقا.. گفتم آقانشستی

. بعدش اسبت بال  هاستاره خوام ببرمت تو دل . می. گفتی بشین صغراکشیدیم رو اسب  و  بازوم

 رفت تا خود آسمون .  . انگاری پنیر خورده بود. پرید و درآورد و پرید 

 . بذار شب تو چشمات آروم بگیره جا دیگه آخرشه.  . چشماتو ببند. این آقا. بخواب عباس  بخواب

 

 کند. شروع به خواندن لالایی می

 

 نوید ایزدیار 

 97خرداد
         

  زن، زندگی، آزادینویسی های منتشرشده در این بخش، آثار برگزیده نخستین جشنواره نمایشنامه متن 

 .کتبی از نویسنده مجاز است  ها تنها با اجازه هرگونه استفاده، بازنشر یا اجرای این نمایشنامههستند. 

های آینده  مرز )آیفتا( مجوز لازم برای اجرای این آثار در جشنواره کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برون 

های رسمی  خود را از نویسندگان دریافت کرده است. با این حال، هرگونه اجرای دیگر، خارج از برنامه 

   .آیفتا، نیازمند دریافت مجوز کتبی از نویسنده اثر است

   : برای درخواست مجوز، لطفاً با ذکر نام نمایشنامه و مشخصات خود، با ایمیل زیر تماس بگیرید

        info@AIFTAA.com 
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